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همسایه داری در محرم○●�
حوریه عسـگری که از همسـایه های قدیمی اسـت، از سیاه پوش شدن خیابان و 
گر کسی نتواند در  پیچیدن صدای نوحه در آن خوشحال است و می گوید:  حتی ا
مراسم حضور داشته باشد، از معنویت به وجود آمده در این کوچه فیض می برد.
بـه نظـر او برپایـی ایـن مراسـم موجـب دیـد و بازدیـد و احوالپرسـی همسـایه ها بـا 
یکدیگـر و مشـارکت آن هـا در تمیز کـردن خیابان شـده اسـت. این همسـایه موقع 
گـر کسـی خواسـت، بتوانـد از سـرویس  مراسـم، درِ خانـه اش را بـاز می گـذارد تـا ا

بهداشـتی داخـل حیـاط اسـتفاده کنـد. 
محمدفاضـل رضایـی نیز که چهارده سـال اسـت در همسـایگی خانـواده جدیت 
سکونت دارد، برق مورد استفاده برای میکروفون را تأمین می کند. او برگزاری این 
روضه ها در خیابانشـان را مایه افتخار می داند و می گوید: کاشکی یک ماه باشد.
عشـق و ارادت بـه امام حسـین)ع( باعـث شـده اسـت کـه ایـن همسـایه ها در طـول 
دهه اول محرم که می دانند هر شـب مراسـم برپاست، توجه بیشتری به نظافت 
کوچه داشته باشند. آن ها در این ایام در محل برگزاری مراسم، زباله نمی گذارند 
گـر بنّایـی یـا هـر کار دیگـری داشـته باشـند تـا قبـل از برپایـی مراسـم آن را تمـام  و ا

می کننـد و کوچـه را تمیز نگـه می دارند.

اول ○●�
از همسایه ها 

اجازه می گیرم
طیبه خانم می گوید: وقتی 
پدر خدابیامرز زنده بود، برادر 
ج دو شـب  بزرگـم از 1۰ شـب، خـر
را می دادامـا بعـد از فـوت پـدر، همـه 
ج را آقا رضا تقبل کرد. ما خواهرها  مخار
و برادرها هم ممکن است به  اندازه توانمان 

کمک هایی داشته باشیم.
طیبـه شـروع می کنـد بـه توضیـح دادن درباره مراسـم؛ 
«شـب اول سـفره پهـن می کنیـم و آبگوشـت می دهیـم. باقـی 
شـب ها غـذا را حاج رضـا در خانـه خودش درسـت و بسـته بندی می کند 

و اینجـا توزیـع می کنیـم.»
حاج رضـا ،پسـر بـزرگ خانـواده  پخـت غـذا را بـه لطـف امام حسـین)ع( می دانـد 
و می گویـد: کنـار آشـپز کار نکـردم. همین طـوری دسـت بـه کار شـدم و بـه لطـف 

امام حسـین)ع( غذاهایـی کـه درسـت می کنـم، خـوب می شـود.
طیبـه ادامـه می دهد: دهـه اول محرم روضه های مادر اسـت. بعدش ما دخترها 
هرکـدام در خانه هـای خودمـان در روزهـای مختلـف محرم و صفر روضـه داریم. 

بـه چهل و هشـتم که می رسـد، بـاز در خانه مادر روضـه داریم.
کید می گوید: اول محـرم می روم در خانه تک تک همسـایه های  زهرا خانـم بـا تأ
ایـن خیابـان و از آن هـا بـرای اینکـه روضـه را در فضـای عمومـی می گیریـم، اجـازه 
می گیرم. خیلی از این ها مستأجر هستند و هر سال عوض می شوند. نمی خواهم 
حق الناسـی بـه گردنمـان باشـد. ولی بـه لطف امام حسـین)ع( هر سـال همه شـان 

اعلام رضایـت می کنند.
طیبه می گوید: همسایه های خوبی داریم. یکی لامپ آورده است جلو خانه اش 
نصب کرده تا آنجا هم روشن باشد. همسایه دیگری برای شست وشوی خیابان 
شلنگ داد. یکی از آن ها کلید داده است تا وسایل را در حیاطش بگذاریم. هر کدام 
فـرش و صندلی اضافـه دارند،  می آورند. خلاصه هر کدام بـه نوعی از برگزاری این 

روضه ها استقبال می کنند.

حفظ کردن هیئت آل یاسین○●�
وارد خیابـان نادعلـی زاده۸ کـه می شـویم، پیدا کـردن 
خانـه خانـواده جدیـت کار سـختی نیسـت. پرچم هـا 
به خوبـی نشـان می دهـد کـه بایـد کـدام سـمت برویـم. 
زنـگ خانـه سه طبقه شـان را می زنیـم و از همـان بـدو 
ورود، شـور و حـال میزبانـی اهالـی خانـه مـوج می زنـد. 
پسـربچه ها درحـال نصـب پرچم هـا هسـتند. از حیـاط 
خانـه صدای جابه جا کـردن قابلمه های بـزرگ می آید. 
طیبه و خواهرش، فاطمه دارند سـبزی  ها را شست وشو 
می دهنـد. معصومـه در حال جابه جایـی و مرتب کردن 
ظرف هـای آشـپزخانه اسـت. طاهـره دارد خانـه را جـارو 

می زنـد و ... .
از مرحـوم حاج حسـن جدیـت هفت دختـر و پنج پسـر 
بـه یـادگار مانده اسـت کـه در این ایـام، همـه به نوعی در 
برگزاری مراسـم عـزای سیدالشـهدا)ع( مشـارکت دارند و 

هر کـدام یـک گوشـه  کار را در دسـت می گیرنـد.
زهـرا ضیغمی، مادر خانواده، تعریف می کند: خدابیامرز 
حاج آقـا از قدیـم ارادت خاصـی بـه ائمـه)ع( و به ویـژه 
امام حسـین)ع( داشت. پسـرانش هم مثل خودش اهل 
روضـه و هیئـت بودند. حدود سـال ۷۰ وقتـی دید هیئت 
جوانان آل یاسین که پسرم در آن عضو بود، جایی برای 
برگـزاری مراسـم دهـه اول محـرم ندارنـد، گفـت مراسـم 

را خانـه مـا بیاورند.
هیئـت آل یاسـین از سـال 9۶ دیگـر مراسـمش را اینجـا 
برگـزار نکرد ولـی مرحوم حاج حسـن جدیـت، همچنان 
چـراغ عـزاداری دهـه اول محـرم را در خانـه اش روشـن 
نگـه داشـت و حتـی در ایـن راسـتا هیئتـی بـه نـام آل 
یاسـین پیرغلامـان بـه ثبـت رسـاندند. در ایـن سـال ها 
خانـه سـه طبقه او در محلـه اسـتاد یوسـفی در دهـه 
اول محـرم، میزبـان عـزاداران حسـینی اسـت. در زمـان 
شـیوع کرونـا که مرحـوم جدیـت نمی خواسـته روضه ها 
متوقـف شـود، تصمیـم می گیـرد در خیابـان روضه هـا را 
 برگـزار کند و این امر با اعلام رضایت همسـایه ها محقق 

می شود.

فهیمه شهری|دور تا دور کوچه، پرچم های سیاه عزای 

حسین)ع( را نصب کرده اند و  اهالی هر کدام به نوعی 
سعی در میزبانی از عزاداران اباعبدا...)ع( دارند. عصر 
کـه می شـود، همسـایه های خیابـان نادعلـی زاده۸ 
خودروهـا را از ایـن معبـر بیـرون می برنـد. چند نفـری 
کوچـه را آب و جـارو و سـپس فـرش می کننـد. یکـی 
لامـپ مـی آورد تـا روشـنایی آن تأمیـن شـود. دیگری 

صندلی می آورد.
شش سـالی هسـت کـه در دهـه اول محـرم در ایـن 
کوچـه بـا حمایـت و پشـتیبانی همسـایه ها مراسـم 
عزاداری برگزار می شود. البته بانی اصلی این روضه 
خانـواده »جدیت» هسـتند. آن ها از حدود سـال ۷0 
میزبـان عـزاداران دهـه اول محـرم هسـتند ولی از ۶ 
سـال پیـش، ایـن مراسـم را در  کوچه برگـزار می کنند 
کـه اتفاقـا مورد اسـتقبال همسـایهها و اهالـی  محل 

قرار گرفته اسـت.

استقبال همسایه ها از ○●�
برگزاری روضه در خیابان

طیبه، دختر آخر خانواده می گوید: از وقتی مراسـم 
را در خیابـان برگـزار کردیـم، خیلـی بیشـتر از قبـل 
مورد اسـتقبال قرار گرفت. علاوه بر عزاداران ثابت 
همیشـگی، رهگـذران خیابـان، کسـبه، بچه هـا، 
نوجوانان و جوانان محل هم اضافه شدند. به ویژه 
قشـر نوجوان و جوان آن قدر به ما ملحق شـدند که 
به سخنرانان و مداحان می گوییم متناسب با نیاز 

و سـلیقه آن ها مراسـم را برگـزار کنند.
بـه گفتـه او ابتـدای مراسـم میکروفـون را در اختیـار 
کودکان و نوجوانان می گذارند تا آن ها مداحی کنند 
یا قرآن بخوانند. زهرا خانم ادامه می دهد: بچه ها 
آزاد ند. ابدا کسی به آن ها چیزی نمی گوید که ناراحت 
شـوند. مجلس حسـین)ع( اسـت و باید طـوری رفتار 

کنیم که بچه ها به این مراسـم علاقه مند شوند. 
بعد هم شروع می کند به ابراز ارادت به امام حسین)ع(؛ 
«هرچـه داریـم از لطـف امـام حسـین)ع( اسـت. ایـن 
مراسـم هم توفیقی اسـت که خدا به ما داده. هرچه 

در راه امام حسین)ع( دهیم کم است.»
او دسـت ها و سـر و گـردن بـدون النگـو و طلایـش را 
نشـان می دهـد و می گویـد: اهـل طـلا نیسـتم. دلـم 
ج  می خواهـد هرچـه دارم در راه امام حسـین)ع( خـر
کنـم. خداراشـکر، بچه هایـم هم حسـینی هسـتند. 
مـن حـالا دیگـر خیلـی تـوان نـدارم. همـه کارهـا را 
این هـا انجـام می دهنـد. خـدا خیرشـان دهـد کـه 
تمیـزکاری و جمـع و جور با دخترهاسـت. نوه ها هم 

پذیرایـی می کننـد.
زهرا خانم یاد همسرش می کند و می گوید: خدابیامرز 
خیلـی دوسـت داشـت کـه بعـد فوتـش ایـن مراسـم 
ادامه داشته باشد. پسر بزرگم آن را برعهده گرفت. 
اجـرش بـا امام حسـین)ع(. الان هـم بـه بچه هایـم 
 می گویـم وقتـی مـن مُـردم، ایـن مراسـم را ادامـه 

دهید.

عیدگاه
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